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صفحه 6
 سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ 

۱۳ رمضان۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۱۸

نفس انسانی، به سبب ماهیت ویژه ای که 
دارد، از تنوع و تعدد خواسته های مادی 
و معنوی و دنیــوی و اخروی برخوردار 
اســت. همین امر موجب می شــود تا 
گاه گرفتار افراط و تفریط شــود و حق 
بخشی را تضییع کرده و حق بخشی را 
فراتــر از لازم ادا نماید و زمینه را برای 
خواهش های بی جای نفســانی فراهم 
آورد. روزه بــه آدمی می آموزد تا اعتدال 
را میان خواسته های نفسانی برقرار کند.

روزه هر چند در مقایسه با نماز، آن تنوع و گستردگی را ندارد و مقدار واجب آن به زمان خاصی محدود 
شــده، اما در بستر سازی برای تقوای الهی، دســتیابی به تزکیه نفس، رسیدن به قرب الهی، صفای 
اندیشه و عقل و نیز دستیابی به تعلیمات مستقیم الهی، حکمت ها و کمالات معرفتی از طریق تقوا که 
بالاترین حالات نفس آدمی است، نمونه اعلای یک عبادت است تا جایی که طبق یک روایت خداوند 

پاداش آن را مستقیما به خود مربوط دانسته، بلکه خود را پاداش آن قرار داده است.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

اموال باقیمانده امام حتی برای
 دو سه روز پذیرایی کفایت نکرد 

 بــا توجه به کثــرت نذورات و هدایا و بــا توجه به قناعت 
و صرفه جویــی و     کم خرجی زندگی امــام، اموالی نظیر وجوه 
نقدی، طلا،  اشیای نفیس،     کتاب، قرآن خطی، تابلوهای هنری 
نفیس، پارچه و... از سوی مشتاقان و     علاقمندان امام به عنوان 
نذورات و هدیه برای شخص ایشان تقدیم می شد. با     اینکه این 
نوع اموال کاملًا جنبۀ شخصی داشته و پرداخت کنندگان صرفاً 
برای     شــخص ایشــان تقدیم می کردند، هرگز نزد حضرتشان 
انباشته نشــد و چیزی از     آن همه را برای خود نیندوختند، تا 
آنجا که اموال باقیماندۀ امام بعد از     رحلتشان حتی برای دو سه 

روز پذیرایی در دفتر و بیت کفایت نکرد.
)کتاب آینه حسن، حجت الاســلام والمسلمین رحیمیان، 

صفحه 98(

فرو بردن بزاق در حال روزه
س( کسی که روزه اســت و بوی غذا را استشمام کند و 
بزاقش ترشح شود اگر این بزاق را قورت بدهد روزه اش باطل 

می شود؟
ج( در فرض سؤال باطل نمی شود.

روزه گرفتن در اماکن چهارگانه تخییر
س( در اماکنی که نمازگزار بین کامل و شکسته خواندن 
نماز مخیّر است، همچون مسجدالحرام و مسجدالنبی وحائر 
حســینی و مسجد کوفه، اگر کسی کمتر از ده روز بماند، آیا 

بدون قصد ده روز جایز است روزه بگیرد؟
ج( حکم تخییر در اماکن چهارگانه اختصاص به نماز دارد؛ و روزه  

مسافری که قصد اقامت ده روز نکرده، صحیح نیست.
نذر روزه در سفر در ماه رمضان

س(. کســی که در ماه رمضان در سفر است، آیا می  تواند 
نذر کند روزه بگیرد؟

ج( خیر، جایز نیست.

فرجام نیک و عاقبت به خیری از مقولات بســیار مهم برای انسان 
هاست. بسیاری از مردم کارهای خوبی انجام می دهند ولی همانند گاو 
نه من شیردهی هستند که با یک لگد به ظرف همه را بر زمین می ریزند. 
ممکن است شخص یک عمر کار نیک را با ایمان و خلوص نیت انجام 
دهد، ولی در نهایت آن همه را با یک خطا و گناه از میان ببرد. از این 

رو در آیات قرآن بر حفظ و صیانت از کارهای نیک تاکید شده است.
از نظر قرآن، کار نیک و عمل صالح، باید دارای شــروطی باشد که 
آثار حقیقی به دنبال داشته باشد. از جمله این شروط ایمان و اخلاص 
و تقوا اســت. از همین رو این امور به عنوان عوامل صحت عمل صالح 

مطرح شده است.
اما فراتر از صحت عمل، چیز دیگری در قرآن مطرح اســت که آن 
قبولی اعمال است و لازمه قبولی اعمال این است که ایمان و اخلاص 
و تقوا ملکه نیکوکار شده باشد. از این رو خدا می فرماید: إنِمََّا یتََقَبَّلُ الَلّ 
قِینَ؛ جز این نیست که خدا تنها از متقین قبول می کند.)مائده،  مِنَ المُْتَّ
آیه 27( بنابراین، اگر فاعل متقی نباشد، عمل نیک حتی با اخلاص و 
ایمان نیز تاثیری ندارد؛ یعنی تقوا باید جزو ذاتی شخص نیکوکار باشد 

تا عملی قبول شود و آثار آن بماند.
خداوند در جایی دیگر همین مطلب را به گونه ای دیگر بیان می کند 
و می فرماید: مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَۀِ فَلهَُ خَیْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ یوَْمَئِذٍ آمِنُونَ؛ 
هر کسی حسنه و نیکی را با خود بیاورد، پس برایش بهتر از آن است؛ 
و آنان از هراس روز قیامت ایمن هستند.)نمل، آیه 80؛ قصص، آیه 84؛ 

انعام، آیه 160(
خدا می فرماید کســی که تا قیامت این عمل نیک را با خود بیاورد 
نه آنکه عمل نیک را انجام دهد. به ســخن دیگر، نفرموده اســت: من 
فعل الحســنه یا عملا صالحا؛ بلکه می فرماید کسی آن عمل نیک را با 

خود بیاورد.
از همین رو بســیاری از انقلابی ها در آخر دست خالی می شوند و 
کســانی که با پیامبر)ص( تمام عمر حشر و نشر داشتند، در یک زمان 
کوتاه عملی را انجام می دهند که یک گاو نه من شــیرده با لگد زدن 
خود انجام می دهد. این گونه است که فرجام نیک او به بدفرجامی ختم 
می شود؛ چنانکه زبیر بن عوام، سیف الاسلام )آن صحابی بزرگ پیامبر( 

کرد و در جنگ جمل در برابر امیرمومنان)ع( ایستاد و کشته شد.

قلّت روزه داران  حقیقی
قال النبی)ص(: »رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع و 

العطش«
پیامبر گرامی اســلام)ص( فرمود: چه بســیارند کسانی که 
روزه می گیرند، ولی از روزه داری بهره ای جز گرســنگی و تشنگی 

نمی برند!« )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج الفصاحه، حدیث 474

میراث روزه
در حدیث معراج آمده است که خداوند فرمود: »یا احمد! آیا می دانی 
میراث روزه چیســت؟ عرض کرد: نه فرمود: میراث روزه کم خوراکی 

و کم گویی است.
ســپس فرمود: سکوت باعث حکمت می شــود، و حکمت باعث 
معرفت، و معرفت باعث یقین است، و چون بنده به مرتبه یقین برسد، 
باکی ندارد که )روزگار( چگونه بر او می گذرد؟ به سختی یا به آسانی؟ 
برای او تفاوتی ندارد، و این مقام صاحبان رضا است، و هرکس به رضای 
من عمل کند، به خصلت ملازم حال او خواهد بود: اول: شــکری که 
آلوده به جهل و نادانی نباشد. دوم: ذکری که فراموشی در آن راه نیابد. 
سوم: دوستی که محبت مخلوقات را بر محبت من ترجیح نمی دهد. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المراقبات، آیت الل میرزا جواد ملکی تبریزی، ص 261

روش »ترتیل« )۳(
پرسش:

اینکه خداونــد در قرآن کریم بــه پیامبر گرامی 
اسلام)ص( امر می کند که قرآن را با روش ترتیل بخوان! 
منظور از »ترتیل« چیســت و ناظر به چه نوع خواندن 

قرآن کریم است؟
پاسخ:

در دو بخش قبلی پاســخ به این سوال ضمن تبیین مفهوم 
»ترتیل« به انواع مصادیق روشــن »ترتیل« شــامل: 1- روش 
تحقیق 2- روش »حدر« پرداختیم. اینک در ادامه دنباله مطالب 

را پی می گیریم.
کاربــرد »حدر«: ظاهرا از این قرائت، بیشــتر برای ختم 
قرآن و نمازهای مستحبی استفاده می شود. کسانی که مایل به 
زیادخواندن قرآن و کسب فضیلت بیشتری هستند، این روش را 
انتخاب می کنند. استدلال آنها در این زمینه به آیات و روایاتی 

است که به برخی از آنها اشاره می شود:
ابن مسعود یکی از صحابی رسول خدا)ص( می گوید: پیامبر خدا)ص( 
فرمود: »من قرآ حرفا من کتاب الل فله حســنهًْ و الحسنه بعشر امثالها: 
هر کس که حرفی از کتاب خدا را بخواند، برای او پاداشی است و پاداش 
آن در آخرت ده برابر است. زیرا قرآن فرمود: »من جاء بالحسنه ًْ فله عشر 

امثالها« )انعام- 160( )الشرفی القراءات العشر، ج 1، ص 208(
از طرفی یکی از پرفضیلت ترین عبادتها تلاوت قرآن اســت. 
بدین جهت، هر اندازه قرآن بیشتر خوانده شود حسنات و ثوات 
آنها مضاعف می شــود. بنابراین قاری قرآن با قرائت »تحدیر« به 
حسنات بیشتری می رسد و قواعد تجوید را هم رعایت کرده است.

از طریق شیعه نیز از امام محمد باقر)ع( چنین روایت شده 
است: »کسی که در نماز به حال ایستاده قرآن بخواند، برای هر 
حرفی از آن صدحسنه برایش نوشته می شود و در نماز به حال 
نشســته برای هر حرفی پنجاه حسنه و در غیر نماز ده حسنه 

برایش می نویسند.« )اصول کافی، ج 4، ص 414(
نکته مهم این است که در قرائت حدر نباید از حد »ترتیل« 
خارج شد، زیرا ترتیل معیار و ملاک صحیح خوانی قرآن است.

تفاوت »تحقیق« و »حدر«: این دو قرائت سه تفاوت اساسی 
با یکدیگر دارند: 

الف. روش حدر برای ســریع خواندن قرآن مناســب است، 
در حالی کــه روش تحقیق، خواندن قرآن همراه با طمأنینه و 

آرامش است.
ب. هدف از قرائت حدر، به دســت آوردن حسنات و ثواب 
بیشتر با خواندن آیات بیشتر است؛ اما هدف از قرائت تحقیق، 

تعلیم و آموزش است.
ج. در روش حــدر باید مراقب اجرای قواعد تجویدی بود و 
آنها را به صورت ناقص به جا نیاورد، ولی در قرائت تحقیق، قاری 

قرآن در به کار بستن قواعد نباید افراط کند.
3- »تدویر«

تدویر در لغت به معنی »گرد و مدور گردانیدن چیزی« آمده 
است و در اصطلاح عبارت از قرائتی بین تحقیق و حدر است به 
این صورت که کلام خدا به کارگیری الحان عرب و آواهای آن، 
نیکو قرائت می شود. البته زیبا گردانیدن )تحسین( لفظ و صدا 

به اندازه استطاعت و توانایی است.
تلاوت قرآن به روش تدویر، روش بسیاری از پیشوایان قرائت 
بوده اســت. آنان که قائل به مد دادن مد منفصل هستند ولی 
آن را به حد اشباع و طول نمی رسانند. قاریانی نظیر ابن عامر، 
کسایی و دیگران به این روش قرآن خوانده اند و همه پیشوایان 

قرائت، این روش قرائتی را مطلوب و صحیح انگاشته اند.
ادامه دارد

نزول قرآن مرتبه اعلای دعوت
 و اجابت الهی است

)بدان ای سالک راه خدا!( چه کسی این ضیافت را پذیرفته است 
و مقدمات این ضیافت و خود ضیافت چیســت؟ باید عرض کنم که 
غیر از خود رســول اکرم)ص( کسی این دعوت را اجابت نکرده است. 
دعوت و اجابت مراتب دارد. مرتبه اعلای اجابت آن اســت که پس از 
حصول مقدمات و ریاضاتی که رسول اکرم)ص( کشیدند، منتهی شد 
به اینکه خدای تبارک و تعالی از او به نزول قرآن ضیافت کرد. قرآن 

نعمتی است که در آن سفره ای از ازل تا ابد پهن است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کوثر، خلاصه بیانات امام خمینی)ره(، ج 2، ص 625

روزه، از پایه های اسلام
از درس هایــی که باید از مــاه رمضان آموخت، توجه به جایگاه پر 
اهمیت روزه در اسلام و ارزش آن در تعلیم و تزکیه انسان است. خداوند 
در آیه 56 سوره ذاریات ، فلسفه و هدف آفرینش انسان را عبادت خود 
دانسته است. اما در آیات دیگر روشن نموده مراد از عبادت و بندگی نه 
آن است که وی سود کند، بلکه برای آن است تا جودی کرده باشد و 
انسان را به جایگاهی برساند که برتر از آن نیست؛ زیرا انسان با عبادت 
است که به خلافت و جانشینی خداوند می رسد و شایسته این عنوان 
می شود. از این رو عبادت را زمینه ساز، تقوایی می داند)بقره، آیه 21( که 
آن تقوا، انسان را برای پذیرش تعلیمات و تزکیه نفس آماده ساخته)بقره، 
آیات 282 و 2 تا 5 و 129 و 151( و انســان را رنگ خدایی بخشیده 
)بقره، آیه 138( و آماده پذیرش خلافت الهی)بقره، آیات 30 و 31( و 

ظهور در مظهریت ربوبیت می سازد.)آل عمران، آیه 79(
از آیات قرآنی بر می آید که برخی از اقســام عبادت از ویژگی هایی 
برخوردار است که در دیگر عبادات نیست. روزه به ویژه در ماه رمضان 

زن، گُل است نه کارپرداز
ما دیده  بودیم که گاهی مرد، زن را موجود درجه  دو حساب می کرد! 
امّا موجود درجه  دو نداریم. هر دو مثل هم هســتند، هر دو از حقوق 
برابــری در زمینه امور زندگی ـ مگر در جاهایی که خدای متعال بین 
زن و مرد فرقی گذاشته که آن هم روی مصلحتی است و به نفع مرد و 
به ضرر زن هم نیست ـ برخوردارند. باید مثل دو نفر شریک، مثل دو 

نفر رفیق، در خانه با هم زندگی کنند...)1(
مرد قوّام است و زن ریحان

اســلام مرد را قوّام )2( و زن را ریحان)3( می داند. این نه جسارت به 
زن است نه جسارت به مرد. نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده 
گرفتن حق مرد؛ بلکه، درست دیدن طبیعت آنهاست. ترازوی آنها هم 
اتفاقاً برابر است؛ یعنی وقتی جنس لطیف و زیبا و عامل آرامش و آرایش 
معنوی، محیط زندگی را در یک کفه می گذاریم و این جنس مدیریت 
و کارکــرد و محلّ اعتماد و اتکا بودن و تکیه گاه بودن برای زن را هم 
در کفه  دیگر ترازو می گذاریم، این دو کفه با هم برابر می شــود. نه آن 

بر این ترجیح دارد و نه این بر آن. )4( 
جابه جایی نقش ها ممنوع!

بعضی از مســلک های غلط که مخصوص زن ها هم نیست ـ مردها 
هم گاهی همان مســلک ها را دنبال می کنند ـ دنبال این هستند که 
بگویند: نه! بیاییــم اجناس این ترازو )نقش های زن و مرد( را جابه جا 
کنیم. حالا اگر این کار را بکنیم چه می شود؟ جز اینکه  اشتباه می کنید 
و جز اینکه بوستان به زیبایی و نیکی پرداخته شده را خراب می کنید؟ 
غیــر از این، کار دیگری نمی کنیــد. فواید همدیگر را می برید، محیط 
خانواده را هم بی اعتنا می کنید. زن و مرد را نسبت به هم دچار تردید 
و دو دلی می کنید. آن محبّت و عشــقی را که مایه اصلی کار است، از 

دست می دهید.
گاهی اتفاق می افتد مرد در خانه نقش زن را پیدا می کند. زن حاکم 
مطلق می شود و به مرد دستور می دهد این کار را بکن، آن کار را نکن. 
مرد هم دست بسته تســلیم است. خب چنین مردی دیگر نمی تواند 

تکیه گاه زن باشد. زن یک تکیه گاه خوب را دوست می دارد.
گاهــی اوقات از این طرف مرد چیزهایی را به زن تحمیل می کند؛ 
فرض کنید که تمام خرید و کار و ســر و کله زدن با مراجعان با خانم 
اســت. چرا؟ چون من کار دارم، وقت ندارم. مبنا وقت نداشــتن است! 
می گویــد باید بروم اداره، کارها را باید خانم انجام دهد. یعنی کارهای 
بی جاذبه و سنگین برای زن. البته ممکن است چند صباحی سرگرمش 

کند، اما کار او نیست.)5(
زن، گُل است نه کار پرداز شما

در روایات داریم » المراهًْ ریحانهًْ «، زن گل است. حالا شما ببینید، اگر 
مردی با یک گُلی با خشونت و بی اعتنایی رفتار کند و پاسِ گُل بودن او 
را ندارد، چقدر ظالم و بد است. مثل تحمیل کردن، زیاده روی کردن، 

زیاده خواهی کردن مردها از زن ها، توقّعات بیجا و زیادی.
»المراهًْ رَیحانهًٌْ و لیَسَتْ بقَهْرِمانهًٍَْ « قهرمان، یعنی همین کارپرداز 
امروز زندگی... این زن، کار پرداز شما نیست که همه  کارهای زندگی تان 
را روی دوش او بگذارید و بعد هم از او مؤاخذه کنید. نه! این یک گُلی 
است در دست شما... حتی اگر دانشمند یا سیاستمدار باشد، در بحث 

معاشرت خانوادگی، او گُل است.)6( 
مرد باید برود کار کند

قرآن می فرماید: » الرجال قوّامونَ علی النساء«؛ یعنی سرپرستی امور 
خانواده به عهده  مرد اســت. مرد باید برود کار کند. معیشــتِ خانواده 
به عهده  اوســت. زن هرچه ثروت دارد مال خودش است. امّا معیشتِ 

خانواده بر دوش او نیست.)7( 
نه مرد سالاری و نه زن سالاری

این طور هم نیســت که بگوییم همه جــا خانم باید از آقا تبعیت 
کند؛ نخیر. چنین چیزی نه در اســلام داریم و نه در شــرع. » الرّجالُ 
قَوّامونَ علی النّســاءِ« معنایش این نیست که زن بایستی در همه  امور 
تابع شوهر باشد. نه! یا مثل برخی از این اروپا ندیده های بدتر از اروپا و 
مقلّد اروپا، بگوییم که زن بایستی همه کاره باشد و مرد باید تابع باشد. 
نه این هم غلط است. بالاخره دو تا شریک و دو تا رفیق هستید. یک جا 
مرد کوتاه بیاید، یک جا زن کوتاه بیاید. یکی اینجا از سلیقه و خواست 
خود بگذرد، دیگری در جای دیگر، تا بتوانید با یکدیگر زندگی کنید.)8(
*پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الل خامنه ای
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درسهاوآموزههایماهرمضان
بخش اول

*  محمداحسان آزادی

بر اساس آیات و روایات، ماه رمضان  و روزه آن، کلاس کارگاهی فشرده کسب تقوا و تزکیه نفس است. اینکه 
در این کارگاه ، چه درس ها و آموزه هایی باید یاد بگیریم به عنوان یک اصل اولی برای حضور در  این کلاس است. 
نویسنده در مطلب پیش رو برخی از آموزه ها و درس هایی که باید در کلاس رمضانی آموخت را بر اساس آموزه های 

اسلامی تبیین کرده است.

خصوصیاتی دارد که آن را در جرگه عبادت خاص قرار داده است. روزه 
به تعبیر صاحب جواهر از شریف ترین طاعت ها و برترین عبادت هاست؛ 
و جزو ارکان پنج گانه اســلام به شمار می رود.امام باقر)ع( فرمود: بنی 
الاسلام علی خمسهًْ  اشیاء، علی الصلوهًْ و الزکاهًْ و الحج و الصوم و الولایه؛ 
اســلام بر پنج چیز استوار است، برنماز و زکات حج و روزه و ولایت و 

رهبری اسلامی. )فروع کافی، ج 4 ص 62، ح 1 (
امام صادق)ع( در برتری روزه بر نماز تاکید داشــته و آن را برترین 
عبادت می داند. روزی ابوحنیفه خدمت امام صادق )ع( رسید. حضرت 
به وی فرمود: شنیده  ام که تو در دین قیاس می  کنی؟ گفت: بلی. فرمود: 
وای بر تو  ای نعمان! اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود؛ چرا که هنگام 
امر به سجده برای آدم )ع( گفت: مرا از آتش و او را از گل آفریدی، حالا 
به نظر تو کدامیک از این دو گناه، بزرگتر است؟ قتل یا زنا؟! ابو حنیفه 
گفت: قتل! حضرت)ع( فرمود: پس چرا برای قتل دو شاهد لازم است، 
ولی در زنا چهار شاهد؟! آیا می  توان مقایسه کرد و تمثیل و قیاس به 
کار گرفــت؟ گفت: نه! حضرت )ع( فرمود: از این  دو کدام یک آلوده تر 
اســت؟ ادرار یا منی؟! گفت: ادرار! حضرت )ع( فرمود: چرا خداوند در 
ادرار وضو را لازم دانســته، ولی باید در منی غســل کرد؟! آیا می  توان 
قیاس کرد؟ گفت: نه! حضرت )ع( فرمود: کدام یک اهمّیّت بیشــتری 
دارد: نماز یــا روزه؟ گفت: نماز! فرمود: پس چرا برای زن حائض لازم 
است روزه را قضا کند، ولی نماز را قضا نمی  کند آیا می  توان مقایسه کرد؟ 
گفت: نه....  )مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج  10، ص 220 و 221(

خداوند درباره ارزش و اهمیت روزه خود می فرماید: ای کســانی که 
ایمان آورده اید، روزه بر شــما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی 
که پیش از شــما بودند مقرر شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید. روزه 
در روزهای معدودی بر شــما مقرر شده است؛ ولی  هر کس از شما بیمار 
یا در ســفر باشد، به همان شماره تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد 
و بر کســانی که روزه  طاقت فرساست، کفاره ای است که خوراک دادن به 
بینوایی اســت. و هر کس به میل خود، بیشــتر نیکی کند، پس آن برای 
او بهتر است، و اگر بدانید، روزه گرفتن برای شما بهتر است. ماه رمضان 
همان ماه است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، کتابی   که مردم را 
راهبر، و متضمّن دلایل آشکار هدایت و میزان  تشخیص حق از باطل است. 
پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که 
بیمار یا در سفر است باید به شماره آن، تعدادی از روزهای دیگر را روزه 
بدارد. خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد تا 
شماره مقرر را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونتان کرده است 
به بزرگی بستایید، و باشد که شکرگزاری کنید. )بقره، آیات 183 تا 185(

روزه هر چند در مقایســه با نماز، آن تنوع و گستردگی را ندارد و 
مقدار واجب آن به زمان خاصی محدود شــده، اما در بستر سازی برای 
تقوای الهی ، دســتیابی به تزکیه نفس، رســیدن به قرب الهی، صفای 
اندیشــه و عقل و نیز دستیابی به تعلیمات مستقیم الهی، حکمت ها و 
کمــالات معرفتی از طریق تقوا )بقره، آیات 183 و 282( که بالاترین 

حالات نفس آدمی اســت، نمونه اعلای یک عبادت است تا جایی که 
طبق یک روایت خداوند پاداش آن را مستقیما به خود مربوط دانسته، 
بلکه خود را پاداش آن قرار داده است؛ زیرا همان طوری که اهل معنا 
و از جمله صاحب جواهر به آن اشاره کرده اند، روزه به سبب ماهیت آن، 
از ویژگی کسب اخلاص برخوردار است؛ چرا که روزه از چشم دیگران و 
نگاه آنان پنهان و نهان است و کسی نمی تواند از روزه دار شدن شخص 

مطلع شود مگر آنکه خود ابراز کند.
رسول الل)ص( فرموده است: قال الل تعالی الصوم لی و انا اجزی به؛ 
روزه برای من اســت و من پاداش آن را می دهم. )وسائل الشیعه ج 7 

ص 294، ح 15 و 16 و 27 و 30 (
در جایی دیگر رســول خدا)ص( فرموده است: من منعه الصوم من 
طعام یشتهیه کان حقا علی الل ان یطعمه من طعام الجنۀ و یسقیه من 
شرابها؛ کسی که روزه، او را از غذاهای مورد علاقه اش باز دارد برخداست 
که به او از غذاهای بهشتی بخوراند و از شرابهای بهشتی به او بنوشاند. 

)بحار الانوار ج 93 ص 331 (

تمرین ترک و خودداری
شاید نخستین فرمان تشریعی خداوند عمل به چیزی نباشد، بلکه 
ترک چیزی باشد. خداوند در نخستین فرمان خویش به حضرت آدم)ع( 
المِِینَ؛ به این  جَرَهًْ فَتَکُوناَ مِنَ الظَّْ و همسرش فرمود: وَلاَ تقَْرَباَ هَـذِهِ الشَّ
درخت نزدیک نشوید تا از ظالمین باشید.)بقره، آیه 35؛ اعراف، آیه 19(

این فرمان هر چند در شــرایط و با ویژگی های تکلیف شرعی وارد 
نشــده و ترک عمل به آن، گناه به مفهوم اصطلاحی نیست، اما اولین 
فرمان الهی در قالب بایدها و نبایدهای تشــریعی برای بشر است؛ زیرا 
تا پیش از این بشری نبوده و همچنین تکلیفی در قالب تشریع وضع 

نشده بود. 
پس نخستین فرمان تشــریعی نه تکوینی خداوند، فرمان ترک و 
خودداری و اجتناب اســت. ویژگی اصلــی روزه از نظر ماهیت که آن 
را متمایز از دیگر عبادات مثل نماز و حج می کند این اســت که تنها 
»تــرک« و حداکثر خودداری و »کفّ« نفس از مفطرات همراه با نیت 
است که آن نیز هر چند امری وجودی است اما قلبی است؛ زیرا روزه 

جز ترک و یا بناگذاری بر ترک مفطرات همراه با قصد قربت و امتثال 
مشــروط به شرط یا فعلی نیست؛ از این رو این عبادت نه مانع کاری 
دیگر اســت، نه جای خاصی می خواهد، نه حرکت مخصوصی دارد، نه 
ذکر ویــژه ای می خواهد و نه حتی توجه و حضور ذهن می طلبد؛ زیرا 
انسان می تواند در طول روزه بخوابد، یا به کاری مشغول شود به طوری 
که از روزه بودن غافل گردد و یادش برود روزه است؛ اما وقتی پرسش 
شود می گوید: روزه دارد. پس روزه به جز اموری که در شرع به عنوان 

مبطلات آن شمرده شده، با تمام کارهای دیگر قابل جمع است.
پــس روزه را باید تمرین ترک و خودداری از محرمات و مباحاتی 
دانســت تا نفس بیاموزد و تربیت شود که هر چیزی را هر جایی و هر 
زمانی نخواهد؛ زیرا نفس انســانی، به سبب ماهیت ویژه ای که دارد، از 
تنوع و تعدد خواسته های مادی و معنوی و دنیوی و اخروی برخوردار 
اســت. همین امر موجب می شود تا گاه گرفتار افراط و تفریط شود و 
حق بخشــی را تضییع کرده و حق بخشــی را فراتر از لازم ادا نماید و 
زمینه را برای خواهش های بی جای نفسانی فراهم آورد. روزه به آدمی 
می آموزد تا اعتدال را میان خواسته های نفسانی برقرار کند؛ زیرا در روزه 
حتی برخی از مباحات نیز حرام می شود و همین امر موجب می گردد 
تا انســان بتواند تمرین کند چگونه مهار و مدیریت نفس را در دست 
گیرد. حضور نفس در کالبد جســمانی و مادی، موجب تقویت جنبه 
حیوانی و مادی آن شــده و گرایش به خواهش های مادی و دنیوی را 
افزایش می دهد. از این رو، روزه موجب می شود تا این جنبه مدیریت 
و مهار شــود و زمینه برای جنبه های اخروی و معنوی و روحی نفس 
تقویت شــود. بر همین اساس، حضرت امیرمومنان علی)ع( در تبیین 
یکی از مهم ترین آموزه ها و درس هایی که ماه رمضان و اصولا روزه به 
آدمی می آموزد، به مدیریت نفس از لذات و خواهش های مادی و دنیوی 

اشــاره می کند. آن حضرت)ع( می فرماید: صوم النفس عن لذات الدنیا 
انفع الصیام؛  روزه نفس از لذتهای دنیوی ســودمندترین روزه هاست. 

)غرر الحکم، ج 1 ص 416 ح 64(
پس برتریــن نوع از انواع روزه ها و برترین تاثیر آن را باید در تربیت 
نفس و مهار و مدیریت آن دانست تا لذات دنیوی، انسان را به هر سو و 
هر جا نکشاند. آن حضرت )ع( همچنین در جایی دیگر می فرماید:  الصیام 
اجتناب المحارم کما یمتنع الرجل من الطعام و الشراب؛  روزه پرهیز از 
حرامها اســت همچنانکه شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند. 
)بحارالانــوار، ج 93، ص 249 ( پس در کلاس درس روزه باید آموخت 
چگونه از اموری خودداری کنیم و ترک برخی از لذات را تمرین نماییم. این 
گونه است که انسان می تواند بخشی از مفهوم تقوای الهی را تحقق بخشد.

کسب تقوای الهی
اصولا عبادت از جمله روزه برای کســب تقوای الهی است. خداوند 
در آیه 21 سوره بقره می فرماید: یاَ أیَهَُّا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبکَُّمُ الذَِّي خَلقََکُمْ 
قُونَ؛ ای مردم، پروردگارتان را که شــما و  وَالذَِّینَ مِن قَبْلکُِمْ لعََلَّکُمْ تتََّ

کســانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است، پرستش کنید، باشد 
که به تقوا گرایید.

در اصطلاح قرآنی، تقوا به مفهوم حفظ و نگهداری اســت. به این 
معنی که انسان نفس خویش را به گونه ای حفظ کند تا از غضب الهی 
در امان باشد. آنچه غضب الهی را فراهم می آورد، ترک واجبات و انجام 
محرمات در گام نخســت است. بنابراین، اگر بخواهیم سخن از تقوای 
الهی در باره شــخصی بگوییم و او را متقی بدانیم باید بگوییم کســی 
متقی اســت که واجبات را انجام داده و محرمات را ترک می کند؛ زیرا 
این گونه است که خشم و غضب الهی از او دور شده و این شخص در 
پناه اعمال و نیاتی قرار می گیرد که موجب رضایت خداوندی اســت. 
به سخن دیگر، کسی که رضایت خداوندی را با انجام واجبات و ترک 
محرمات به دست می آورد در پناه سپری قرار می گیرد که او را از خشم 

الهی حفظ می کند.
واژه پرهیز و پرهیزکار را در فارسی معادل تقوا  و متقی گرفته اند. 
در فارســی امروز واژه پرهیز بیشتر در معنای اجتناب به کار می رود و 
نمی تواند معادل واژه عربی تقوا باشد؛ زیرا تقوا از ریشه »وقی« به معنای 
نگه داشــت و حفظ است. از همین رو به سپر گرفتن در برابر دشمن، 
وقایه می گویند؛ زیرا انســان را از بلا و شمشیر و تیر و مانند آن حفظ 

می کند و از آسیب خوردن دور نگه می دارد. 
وقتی در آیات قرآن از تقوا ســخن به میــان می آید مراد توجه و 

مواظبت و مراقبت و نگهداشت خود است. این نگهداشت تنها به دست 
نمی آید بلکه با تقوا و پرهیزکاری به دست می آید که به معنای مراقبت 

و نگه داشت است.
به نظر می رســد که روزه به سبب آنکه شامل واجبات و محرماتی 
اســت، در تحقق این مفهوم و حقیقت در نفس انسانی بسیار کارآمد 
اســت؛ زیرا از عباداتی است که تامین کننده دو بخش است، هر چند 
که در آن اجتناب و ترک بیشتر دیده می شود و از یک نظر غلبه دارد 
به طوری که روزه را کف نفس و خودداری از ترک محرمات دانســته 
اند، اما باید توجه داشت که برای تحقق روزه کامل لازم است تا برخی 

از واجبات نیز انجام گیرد.
از آنجایی که فلسفه عبادت، کسب تقوای الهی و برگرفتن سپری در 
برابر خشم و غضب الهی است، در روایت، از روزه به عنوان سپر از آتش 
دوزخ یاد شده که نماد غضب و خشم الهی است. البته این اختصاص 
به روزه ندارد، بلکه عمل به هر فرمان الهی از فعل واجب تا ترک حرام، 
همین خصوصیت را دارد. اما از باب مصداقی و تطبیق عبادت به موارد 
آن،  رســول خدا )ص( فرموده اســت: الصوم جنهًْ من النار؛ روزه سپر 
آتش )جهنم( است. »یعنی بواسطه روزه گرفتن، انسان از آتش جهنم 

در امان خواهد بود.« )الکافی، ج 4 ص 162 (
تساوی فقیر  وغنی

هدف از روزه آن اســت تا دارا و ثروتمند با تجربه ای از گرسنگی و 
تشنگی و نداری ، فقر بینوایان را با تمام وجودش لمس و حس کند و 
زمینه برای همدلی و همدردی فراهم آید. وقتی همدردی ایجاد شــد 
انســان بهتر می تواند از نظر درونــی و  قلبی با دیگران همراهی کند. 
این گونه اســت وقتی بینوایی را دید به سبب تجربه هر چند محدود 
و کوتاه از گرسنگی  وتشنگی اقدامی برای جبران فقر کرده و فقیران 

را دستگیری می کند.
امام صادق)ع( درباره این فلســفه روزه فرموده است: انما فرض الل 
الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر؛ خداوند روزه را واجب کرده تا بدین 
وســیله دارا و ندار )غنی و فقیر( مساوی شوند. )من لا یحضره الفقیه، 

ج 2 ص 43، ح 1 (
البته این روایت به این نکته توجه می دهد که فلســفه روزه آن 
اســت تا شرایط به گونه ای فراهم آید تا ثروتمند در سطح فقیر قرار 
گیرد تا این گونه دانسته شود از نظر قرآن و آموزه های اسلامی هیچ 
تفاوتی میان فقیر و غنی نیست؛ بلکه آنچه مایه مباهات و فخر است، 
دارایی و ثروت مادی و دنیوی نیست؛ بلکه اینها از زینت های زندگی 
دنیوی است نه اخروی و همچنین از زینت ها و آرایه های دنیا است 
نه انســان )کهف، آیه 46؛ قصص، آیه 60؛ حدید، آیه 20(؛ چرا که 
زینت حقیقی انسان و عامل کرامت وی چیزی جز تقوای الهی نیست.

)حجرات، آیه 13(
خداوند بــا روزه همان برنامه ای را به اجرا می گذارد که در حج به 
اجرا گذاشته است. در حج همگی باید زینت های مادی دنیوی را کنار 
گذارند و یک نوع جامه ســپید به تن کنند تا هر گونه تفاوت ظاهری 

برداشته شود و کسی به دیگری فخر نفروشد و مباهات نکند.
اصولا در این نوع کلاس های فشرده و کارگاه های سخت است که 
انسان آبدیده می شــود و تجربه ای را می اندوزد که همه زندگی اش را 

تحت تاثیر خود قرار می دهد.
البته برای بیشــتر مردم گذشتن از جان آسان تر از گذشتن از مال 
است؛ زیرا بخل تمام وجودشان را گرفته است. از این رو، حاضرند روزه 
مســتحبی بگیرند ولی صدقه ندهند. برای این افراد لازم اســت برای 
مبــارزه با نفس و هواهــای آن ، صدقه دادن را تمرین کنند تا بتوانند 
بر این گرایش نفس غلبه کرده و چیره شوند و نفس خویش را تربیت 
نموده و بر خلاف خواســته ها و خواهش هــای آن عمل کنند. از این 
رو، امــام صادق)ع( فرموده اســت : صدقه درهم افضل من صیام یوم؛ 
 یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه مســتحبی برتر و والاتر است. 

)وسائل الشیعه، ج 7 ص 218، ح 6 (

گاو نهُ من شیرده و عاقبت به خیری


